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کنید مرا اسکن 
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نمایندگی‌های سپهرغرب 
در استان‌ها

0918  943  4904 )ایلام(:  پـور  آزاد  عاطفـه 
0918  130  2729 )کرمانشـاه(:  منتـی  فـرزاد 
شـیرین مرادی)کردسـتان(: 6984 877 0918
0990  179  4909 یاحقی)مرکـزی(:  مبینـا 

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا همدان:

پی چشیدن مزه خدا بوده است مولانا در 
شعر مولانا آدمی را از کنار گذاشتن خالق منصرف می‌کند

سپهرغرب، گروه دُرهای دَری - فاطمه فراقیان: 
اســتاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی 
ســینا همدان گفت: در ذهن مولانا رابطه انســان 
بــا خــدا گاهی کامــاً عرضــی اســت، ماننــد همان 
رابطــه‌ای که پدرش بهاءالدین ولد با خدا داشــته؛ 
آنــان در پــی ایــن بوده‌اند کــه مزه خدا را بچشــند! 
دســت بــر گــردن خــدا بیندازنــد و او را در آغــوش 
بکشــند، ایــن تفکــر در داســتان موســی و شــبان 

مولانا دیده می‌شود.
مولانــا جلال‌الدیــن محمــد بلخی، شــاعر نامی 
قرن هفتم ما و شاعر عارفی مهرپرور بوده؛ پدرش 
»بهاءالدیــن« نیــز از علمــا و صوفیــان بــزرگ زمان 
خود به‌شمار می‌رفته اســت. ورود شمس تبریزی 
بــه زندگــی وی، یکــی از نقطه‌عطف‌هــای زندگی او 
به‌شــمار مــی‌رود؛ از آثار مولانا می‌تــوان به مثنوی 
معنوی، دیوان غزلیات یا کلیات شــمس، رباعیات، 
مکتوبات، فیه‌مافیه و مجالس ســبعه اشــاره کرد. 
مثنــوی وی فقط عرفان نظری نیســت، بلکه کتابی 

جامع عرفان نظری و عملی است.
کتــاب فیه‌مافیه مولانــا نیز مجموعــه تقریرات 
71 گانه اوســت که طی 30 سال در مجالس فراهم 
آمــده؛ درون‌مایــه‌ آن نیــز مطالب عرفانــی، دینی و 

اخلاقی است.
نفــوذ مولانــا فراتــر از مرزهــا اســت و همه ملل 
به‌شــدت از میراث معنوی وی تأثیــر گرفته‌‌اند؛ این 
خورشــید عاشق سال 672 هجری قمری در قونیه 
وفــات یافــت و روح بزرگــش بــه وصــال معشــوق 

رسید.
حال از آنجا که چندی پیش بزرگداشت مولانا را 
پشت سر گذاشــتیم، در معرفی این شاعر بزرگ بنا 
به رســالت صفحه درهای دری روزنامه ســپهرغرب، 
دســت یاری به ســوی دکتــر علی محمدی، اســتاد 
بوعلــی  فارســی دانشــگاه  ادبیــات  و  زبــان  گــروه 
ســینا همدان، عضــو هیئت‌علمی این دانشــگاه و 
نویســنده کتاب‌های »چکیــده و تحلیل مثنوی« و 
»تفســیر مثنوی با مثنوی« دراز کردیم که در ادامه 
نتیجه مصاحبه با این مولاناشناس را می‌خوانید:

بزرگداشــت  روز  مهرمــاه  هشــتم  اســتاد     
مولانا اســت، شــما در مصاحبه‌ای فرمودید رونق 
نام و شــعر مولانا مایه خوشــبختی او و ما اســت، 
بفرمایید این اندازه آشــنایی ایرانیان با این شــاعر 
عــارف بزرگ، کافی اســت و آیا مــا آن‌گونه که باید و 

شاید، به مفاخری همچو او پرداخته‌ایم؟
ما در روزگاری به‌ســر می‌بریم که مردم به مولانا 
اقبال بســیار زیــادی نشــان می‌دهنــد؛ یعنی هیچ 
دوره‌ای در طول تاریخ تا این اندازه شاهد استقبال 
مردم از کتاب‌های مولانا، حالا چه غزل‌هایش و چه 
مثنوی وی، نبوده‌ایم. در رسانه‌های مختلف مدام 
شاهد ســخنرانی‌ها، بزرگداشت‌ها و همایش‌ها در 
رابطــه با مولانا هســتیم و این نشــان می‌دهد که 
در روزگار معاصــر اتفــاق خوبی افتــاده که نظیرش 
را در هیــچ زمانــی از تاریــخ، ندیده‌ایم؛ شــاید یکی 
از ســبب‌های ایــن مهــم، همیــن مســئله پرداختن 

رســانه‌ها به مولانا باشــد که توجه مردم را بیشــتر 
به موضوع ما جذب می‌کند.

یکــی از دلایل هم شــاید به بحث روان‌شناســی 
اجتماعــی برگــردد؛ یعنی ممکن اســت مردم ایران 
ازنظــر روان‌شناســی اجتماعی به جایی رســیده‌اند 
که به دنبال پاســخ برخی از پرسش‌های خودشان 
در شــعر مولانــا هســتند. هرچــه کــه هســت، این 

استقبال بسیار قابل توجه و خوب است.
حال ســخن بر سر این است، استقبالی که از آن 
صحبت شــد، تا چــه انــدازه عمیق اســت؟ طبیعی 
اســت آن لایه‌هایی کــه جنبه‌های دانشــگاهی و یا 
بســیار غنی ندارند؛ به این معنــی که برای مثال در 
موارد ذکرشــده ســخنران‌ها یا محققــان بزرگی به 
موضــوع نمی‌پردازنــد، ممکــن اســت از آن ســطح 
قابل توقع، پایین‌تر باشــند. اما زمانی که استقبال 
زیاد می‌شود، به‌هرحال از دریای شور و شوق آنان 
می‌توان گوهرهای خوبی نیز به‌دست آورد؛ به نظر 

بنده باید خوشبین بود.
   از آنجــا که هفتم مهرماه هم روز بزرگداشــت 
شــمس بــود، در رابطــه بــا عشــق عرفانــی این دو 
عارف بزرگ که گاهی دستاویز آنانی می‌شود که در 

دلشان مرض است نیز توضیح بفرمایید.
برخــی از کســانی کــه دربــاره مولانــا و شــمس 
صحبــت کرده‌اند، از یک رابطه دوســتی خاص بین 
آن‌هــا گفته‌اند کــه ممکن اســت در بهترین حالت، 
داشــته  وجــود  آن  در  جمال‌پرســتانه  جنبه‌هــای 
باشــد و اگر بخواهیم بد برداشــت کنیم، جنبه‌های 
هیچ‌کــدام  کــه  اســت  مطــرح  آن  در  جنســیتی 
ایــن مــوارد وجــود نــدارد؛ نــه اینکــه فکــر کنید ما 
می‌خواهیم از شــمس یا مولانا دفــاع بکنیم، بلکه 
هیچ ســندی، هیچ ســخنی و هیچ حرفــی نه در آثار 
شــمس و نه در آثــار مولانا، از این‌دســت مســائل 

نمی‌بینیم.
اگــر بخواهیــم در مــورد رابطــه‌ بیــن مولانــا و 
شــمس صحبت کنیــم، باید بگویم آنچــه به مولانا 
تعلــق دارد )درخصــوص شــمس بایــد جداگانه و 
در مجالــی دیگــر صحبت کــرد(، به دنیــای خودش 
مربــوط اســت و امکان دارد متعلق ســخن‌های او 
واقعاً وجود نداشــته باشــد؛ یعنی آن شمسی که 
مولانا در غزل‌هایش توصیف و گاهی نیز در مثنوی 
با شورانگیزی از آن یاد می‌کند، ممکن است واقعاً 
متعلقــش وجــود نداشــته باشــد و تنهــا در دنیای 
ذهنــی مولانــا وجود داشــته باشــد. ایــن موضوع 
بــه تمام معنــا، بی‌آلایش و پاک اســت؛ بنابراین آن 
سخنانی که گفته می‌شوند، درست نیستند و فکر 
می‌کنم انگیزه برخی که به این مســئله می‌پردازند، 
آن است که به این وسیله قشری از مخاطبان را به 

خودشان جلب کنند.
   جنــاب دکتــر یکــی از اســاتید زبــان و ادبیات 
فارســی گفته بودند اشعار مولانا می‌تواند بینش 
بــه ایرانیان و حتی مســلمانان را تعدیــل کند، نظر 

شما در این ارتباط چیست؟
اگــر بخواهیم بدانیم جهان‌بینی مولانا چه اثری 

می‌توانــد برای مثال بر اســام‌خواهی بگذارد، این 
مســئله تاریخی قابل توجه اســت و می‌تواند کمی 
ابعــاد موضــوع را روشــن کنــد؛ از ســده نوزدهــم 
میــادی شــرایط و فضایــی در کشــورهایی کــه بــه 
فلسفه و اندیشه ازنظر عقلانی اهمیت می‌دهند و 
در تمام دنیا ایجاد می‌شــود )تابع مسائل تاریخی 
همچــون جنگ‌های جهانــی اول و دوم اســت( که 
مؤمن اروپایی را در عقاید خود به تردید می‌اندازد 
و به وجود خدا شــک می‌کنــد، انعکاس این موارد 
در کلام نیچه دیده می‌شــود؛ حــال در چنین زمان 
و شــرایطی شــعر مولانا که خوانده می‌شــود، فکر 
می‌کنم از آن اندیشه جدیدی که می‌خواهد خدا را 
کنار بگذارد، می‌توانیم منصرف شویم. شرح بیشتر 

آن اســت که ما از ســده نوزدهم به این طرف وارد 
فضایی می‌شــویم که الهیئت دیگر معنای گذشته 
خود را ندارد، اما اگر به سراغ مولانا بیایم، می‌بینیم 
این رویکرد تعدیل می‌شود، یعنی الهیئت‌شناسی 
و خداشناســی مولانا به‌گونه‌ای اســت که انســان 
می‌تواند برگردد و از نو مســلمان دیگری شود؛ نه 
آن مســلمانی که از زبان دیگران توصیف می‌شود، 
به‌خصوص کســانی که در کلامشان تعصب وجود 
دارد، آنانــی که در زهدورزیشــان خشــک هســتند، 
افــرادی که کار اســام را ســخت می‌گیرند، مســئله 
جهنــم را برجســته می‌کننــد و رابطه انســان و خدا 
را یــک طولــی می‌بینند، نــه یک رابطــه عرضی. این‌ 
مــوارد در اندیشــه و شــعر مولانــا وجــود نــدارد و 
رابطه انســان با خدا در ذهن او گاهی کاملاً عرضی 
اســت؛ مانند همان رابطه‌ای که پدرش بهاءالدین 
ولد با خدا داشــته اســت. اگر به معــارف بهاءالولد 
مراجعه کنید، متوجه می‌شوید در پی آن است که 
مزه خدا را بچشد! دوست دارد دست بر گردن خدا 
بینــدازد و او را در آغوش بکشــد. همان تفکری که 
در موسی و شــبان مولانا دیده می‌شود؛ بنابراین 
جــواب پرســش شــما بله اســت، یعنــی ایــن تفکر 
حتماً می‌تواند تعدیل ایجاد کرده و در بازگشت به 
معنویت و جهان معنا، کمک کند که بسیار اهمیت 

دارد.
   جنــاب دکتــر ایــن مهــم کــه آرامگاه بــزرگان 
مولانــا  و  ســعدی  حافــظ،  همچــون  مــا  ادبیــات 
زیارتــگاه به‌شــمار می‌رونــد را شــاهد هســتیم که 
گویا ترکیه بهره‌بــرداری خوبی از این موضوع دارد، 
بفرماییــد ما چگونــه از این ظرفیت و نســبت خود 
با مولانــا در جهت معرفــی وی و بهره‌برداری خود، 

می‌توانیم استفاده بکنیم؟

همان‌طــور کــه می‌دانیــد، مولانــا در قونیــه به 
خــاک ســپرده شــده اســت و مــا دســتمان از ایــن 
مســئله ازنظــر توریســم بین‌المللــی، کوتاه اســت؛ 
امــا می‌تــوان در ایــن ارتبــاط ظرفیت‌هایــی نیــز در 
ایــران ایجاد کرد تا توریســمی که بــه ترکیه می‌رود، 
بــه بهانه اینکه زبان مولانا فارســی اســت، به ایران 
هم ســفر کند یا فرض کنید گردشــگر علاقه‌مند به 
ایــن حوزه بــرای اینکه ببیند چه پشــتوانه و میراث 
فرهنگــی منجر بــه آن شــده که شــخصیتی مانند 

مولانا ظهور کند، به کشور ما سفر کند.
بــه نظر بنــده تحقــق این موضــوع تا انــدازه‌ای 
بســتگی بــه روابــط دولت‌هــا و حکومت‌هــا دارد و 
استادان مولوی‌شــناس و مولوی‌پژوه زیاد در این 
ارتبــاط نمی‌توانند مؤثر باشــند. آرامــگاه مولانا در 
ایران نیســت و شــاید نتوانیــم در مورد این شــاعر 
امــا  باشــیم،  را شــاهد  توریســم  ازنظــر  اثرگــذاری 
مقبــره شــاعران و بزرگانــی را در کشــورمان داریــم 
که بخواهیم منشــأ اثر باشــیم؛ برای مثال سعدیه 
هیچ‌گونــه  متأســفانه  بگیریــد،  درنظــر  را  شــیراز 
انگیــزه‌ای برای اینکــه چنین قطب‌های گردشــگری 
را ایجــاد کننــد، دیــده نمی‌شــود. شــاید در مــورد 
حافظ مسئله یادشــده مقداری متفاوت باشد، به 
ایــن خاطر کــه نگاه بــه حافظ مقداری دوســتانه‌تر 
بوده اســت، اما وقتی به آرامگاه سعدی می‌روید، 
متأســفانه می‌بینید نه امکانات درخور گردشــگری 
وجــود دارد و نــه تصمیمی برای اینکه با اســتفاده 
از ایــن ظرفیت‌هــا، قطب‌هــای گردشــگری ســاخته 
شــوند. اگــر اراده‌ای بــرای این مهم وجود داشــته 
باشــد و کارهــای این‌چنینی انجام گیــرد، می‌تواند 
چهره کشور را و فرهنگ ایرانی را آنچنان که هست، 
بــه دنیــا معرفــی و فکــر مردم جهــان را نســبت به 

کشورمان عوض کند.
بنــده زمانــی طرحی به شــهرداری همدان دادم 
مبنــی بر اینکه عــارف قزوینــی که آدم بســیار بزرگ 
و مبــارزی بوده اســت را در گوشــه‌ای از همدان که 
اِلمانی دارد و می‌‎تواند یک قطب گردشــگری ایجاد 
کند، خاکش کنید؛ چراکه این شــخصیت برای مثل 
رابطه‌اش با رضاشــاه قهری بوده و یکی از کســانی 
م مبارزه با حکومت پهلوی را برداشــته 

َ
اســت که عَل

و هیچ‌وقــت بــا آن‌هــا کنار نیامــده بوده اســت که 
این مهم می‌تواند مورد محبت جمهوری اســامی 
باشــد؛ بــه ایــن ترتیــب عــارف قزوینــی را آوردند در 
محوطــه آرامــگاه بوعلی‌ســینا خــاک کردنــد. امــا 
می‌بینیم بســیای از کســانی کــه به آنجــا می‌روند، 
اصــاً این موضــوع را نمی‌دانند و فقط شیشــه‌ای 
گذاشــته‌اند و اســم عــارف را بــر آن نوشــته‌اند که 
هدف قطب گردشــگری را محقــق نکرد. امر مذکور 
بســیار دشــوار اســت؛ امــا خواســتم بگویــم مــا از 
همین امکانات خودمان نیز متأســفانه آن‌طور که 

باید، استفاده نمی‌کنیم.
    لطفــا به‌عنــوان پرســش آخــر توضیحــی در 
ارتبــاط بــا مقاله »زبــان ایماء در مقالات شــمس« 

برای ما و خوانندگانمان بدهید.

از آنجا که این مقاله تخصصی اســت و شاید در 
مجال ایــن مصاحبه نگنجــد و از حوصله خواننده 
روزنامه خارج باشــد، تنها اشــاره‌ای به آن می‌کنم؛ 
مــا در ایــن مقالــه بــرای نخســتین‌بار به بُعــد زبان 
مولانــا پرداختیــم. اگــر بخواهیــم از شــاخصه‌های 
مولانــا ســخن بگوییــم و از ویژگی‌هــای برجســته 
شخصیتی این شــاعر صحبت کنیم، می‌توان گفت 
آدمــی بــوده اســت کــه بــه نفــس معرفــت زیادی 
داشــته؛ یعنــی دقیقاــ به‌مثابه یک روان‌شــناس و 
روان‌کاو امروزی، می‌توانســته روان انسان را مورد 
بررســی قــرار بدهد و این امر بســیار مهمی اســت. 
یکــی از دلایلی کــه تداوم مولانــا تا امــروز را اینقدر 
قوی پیش آورده، همین اســت که رابطه نزدیکی با 
روح انسان دارد، یعنی آن را می‌شناسد و جان آدم 
چیزی نیســت کــه بخواهیم از آن بگذریــم و به تبع 
آن بتوانیم رابطه گفت‌وگویی‌ خود با مولانا را قطع 
بکنیــم. یکــی از ویژگی‌هــای بســیار برجســته دیگــر 
مولانا این اســت که نسبت به زبان بسیار حساس 
بوده اســت و مســئله زبــان نزد این شــاعر اهمیت 
وافــری داشــته و این موضوع چیزی اســت که طی 
سده نوزدهم و بیســتم در دنیا برجسته می‌شود؛ 
بیســتم  ســده  در  زبان‌شناســی  اهمیــت  به‌واقــع 
مــورد بحث قــرار می‌گیرد، اما مــا گزاره‌هایی درباره 
زبان را در مثنوی شــاهد هســتیم که مایه شگفتی 
اســت؛ برای مثال امروز می‌دانیم که زبان‌شناسان 
زمانی که می‌خواهند بروزات زبانی را نشــان دهند، 
می‌گویند زبان یا محل گفتار دارد، یا محل نوشــتار 
و یــا به‌نــدرت محــل حرکــت و ایمــاء. امــا مولانا از 
ایــن ســه مــورد گــذر کــرده و از بُعد چهارم ســخن 
می‌گویــد، ازنظــر وی زبان بروز دیگــری هم دارد که 
مــردم از آن آگاهــی ندارنــد و آن چیــزی نیســت جز 
هم‌دلــی! مولانا می‌گوید بروز دیگر زبان به‌وســیله 
دل است و انســان‌ها از طریق دل می‌توانند باهم 
ارتبــاط برقــرار کنند: »پس زبــان محرمی خود دیگر 
اســت/ هم‌دلی از هم‌زبانی بهتر اســت« یا خوش‌تر 
اســت. ایــن بــه آن معنا بوده کــه مولانا بــه رابطه 
چهــارم زبــان که بســیار ســنگین اســت نیــز اعتقاد 
داشــته کــه هیــچ زبان‌شناســی جــرأت نمی‌کند به 
ســوی ایــن رابطه بــرود، چــون نشــانه می‌خواهد 
که نشــانه‌ای نــدارد و زبان‌شــناس نمی‌تواند آن را 

بسنجد و تشخیصش بدهد.
حال اگر از رابطه چهارم بگذریم و به رابطه سوم 
یعنی ایماء برگردیم و آن را بررســی کنیم، می‌بینیم 
ایــن مورد در کاروبار مولانا و شــمس فراوان دیده 
می‌شــود؛ ما در آن مقاله ایماء در مقالات شمس 
را بررسی کردیم، اما در اشعار مولانا نیز نشانه‌های 
بسیار وافری هست که وی به‌واسطه فهم و شعور 
بســیار دقیق و عمیقش نســبت به زبــان و اینکه از 
مقولــه زبانــی مذکــور کمتــر صحبت شــده، نهایت 
بهره‌وری را داشــته اســت. بنده درصدد هستم یک 
مقالــه مســتقل دربــاره همیــن زبــان ایمــاء در کار 
مولانا بنویســم که انشــاالله همان زمان بیشتر به 

این موضوع خواهیم پرداخت.

وز می‌دانیم زبان‌شناسان زمانی که  امر
وزات زبانی را نشان دهند،  می‌خواهند بر

می‌گویند زبان یا محل گفتار دارد، یا 
محل نوشتار و یا به‌ندرت محل حرکت 

و ایماء؛ اما مولانا از این سه مورد گذر 
کرده و از بُعد چهارم سخن می‌گوید. 

وز دیگری هم دارد که  ازنظر وی زبان بر
گاهی ندارند و آن چیزی  مردم از آن آ

وز  نیست جز هم‌دلی! مولانا می‌گوید بر
دیگر زبان به‌وسیله دل است و انسان‌ها 

از طریق دل می‌توانند باهم ارتباط برقرار 
کنند: »پس زبان محرمی خود دیگر 

است/ هم‌دلی از هم‌زبانی بهتر است« یا 
خوش‌تر است.


